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 کار مولد یا کار نامولد، مسئله این نیست

 

 داریتولید سرمایه یشیوهکار تبلیغات در ساختار جایگاه 

تولید نه با هدف اساساً وجود نداشت؛ چراکه « تبلیغات»داری تولید، کاری به معنای مدرنِ در اشکال پیشاسرمایه

شدن فراگیر، گرفت. کالاییای محدود صورت میفروش و رقابت در بازار، بلکه عمدتاً برای مصرف مستقیم یا مبادله

 داریسرمایه تولید یست که با پیدایش شیوهایها فروش است، پدیدهآن مثابه تولید محصولاتی که هدفبه

 به نهایتاً و شود خواسته شود، برگزیده شود، دیده باید کالا نیست؛ کافی تولید صرف چارچوب، این در. سربرآورد

 .است تبلیغات نام به عظیم صنعتی یزاینده خود رقابتی، شرایط در فروش ضرورت این. برسد فروش

برای نمونه، در چارچوب اقتصادی  ،شده باشدواقعی و از پیش تعییندر نظمی اجتماعی که تولید تابع نیازهای 

نیازی به تخصیص ، تولید استهای ناشی از اضافهشده که فاقد تولید مازاد و بحرانریزیسوسیالیستیِ برنامه

یاری از اشکال کار انسانی، نه از سر بس برخلاف تبلیغات،. داشت نخواهد وجود تبلیغات امر به منابع یهگسترد

 از. شودمی بدل ساختاری ضرورتی به سرمایه انباشت و رقابت منطق یهواسطکه بهرتی حیاتی و طبیعی، بلضرو

 .است داریسرمایه تولید یشیوه ساختار به وابسته تبلیغات خودِ  موجودیت منظر، این

نامولد؟ کار مولد است یا تبلیغات کند: ای قابل تأمل تبدیل میهمین امر، پرسش از جایگاه کار تبلیغات را به مسئله

گذاری اخلاقی بر اشکال مختلف کار نیست؛ بلکه ناظر است بر درک دقیق این پرسشی صرفاً نظری یا نوعی ارزش

 .آن دل در طبقاتی یهداری و یافتن امکان اعتلای مبارزسازوکارهای سرمایه

 یه، هزین۲۰۲۴ر سال کند. دداری، تنها نگاهی به ارقام کفایت میبرای فهم نقش ساختاری تبلیغات در سرمایه

میلیارد  ۲۰بیش از  ۲۰۲۳عنوان نمونه، شرکت آمازون در سال میلیارد دلار گذشت. به ۹۰۰ مرز از تبلیغات جهانی

 نفر هامیلیون حال، همین در. ترکوچک صنایع از بسیاری تولید یهف تبلیغات کرد؛ رقمی بیش از بودجدلار صر

 هایشرکت. هستند کار به مشغول تجاری محتوای تولید و بصری طراحی برندینگ، بازاریابی، تبلیغات، صنایع در

 .گیرندها، بخش قابل توجهی از نیروی کار مدرن را دربرمیاینفلوئنسر و تبلیغاتی هایبنگاه بازاریابی،

ه در آن، داری معاصر است؛ عصری کای ساختاری از اقتصاد سرمایهای جانبی، بلکه مشخصهاین وضعیت نه پدیده

 .نظر رسدبهغیرممکن  شایدتبلیغات گسترده بدون ها رقابت میان سرمایه
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 مرز کار مولد و نامولد

هایی که در گردش یا کنند و آنبر تمایز میان کارهایی که مستقیماً ارزش اضافی تولید می سرمایهاگر مارکس در 

منظور ترسیم مرزهای بندی شغلی، بلکه بهگذاری یا رتبهگذارد، نه از سر ارزشتحقق آن نقش دارند تأکید می

استخدام سرمایه قرار دارد و  ست که تحتدارانه است. از نظر مارکس، کار مولد کاریساختاری مناسبات سرمایه

شود. در مقابل، کار نامولد، حتی اگر بابت آن مزد پرداخت از خلال آن، ارزش اضافی از نیروی کار استخراج می

آفریند، و نهایتاً به تحقق آن یاری شود و تحت استثمار نیز باشد، در بازتولید سرمایه نقشی ندارد، ارزش اضافی نمی

 .رساندمی

دارانه است؛ یعنی تولید ارزش، تولید ارزش پیوسته از تولید و بازتولید سرمایههمسرمایه، فرایندی به دورپیمایی

 :گیرداضافی و تحقق آن. این فرایند سه سپهر را دربرمی

 یعنی تولید، شرایط تا شودمی مبادله یهکه سرمایه در هیئت پول وارد عرص ستجایی سپهر نخست .1

 .شودمی تبدیل کالا به پول جااین در. آید فراهم ر،متغی و ثابت یهسرمای

شود. سرمایه در این مرحله ست که مقدمات تولید مهیا شده و تولید عملاً آغاز میجاییهمان سپهر دوم .۲

. شودمی میدان وارد کار نیروی و تولید وسایل قالب در بلکه مبادله، یهدیگر نه پول است و نه کالای آماد

 آن، ذات خاطربه نه سرمایه بودن مولد. نامدمی «مولد یهسرمای»ست که مارکس آن را سپهری این همان

 اضافی ارزش و ارزش که کاری یعنی: دهدمی رخ مرحله این دل در که ستفعالیتی یواسطهبه بلکه

 .آفریندمی

شوند. این ست که فرایند تولید به پایان رسیده و کالاهای تولیدشده وارد صحنه میجایی سپهر سوم .۳

مچون سپهر نخست، جا، هیابد. در ایناند که با مبادله با پول تحقق میکالاها حامل ارزش و ارزش اضافی

 .است شده گردش یهسرمایه وارد عرص

 مولدست که در خدمت سرمایه کار مولد کاری : بنیادین است بر این مبنا، تعریف مارکس از کار مولد ساده اما

شده؛ بلکه جایگاه این کار در جا نه نوع کار مهم است، نه محصول، و نه حتی زمان صرفدر این د. گیرام میانج

سایر ود. در شکننده است. تنها در سپهر دوم، یعنی در دل تولید، ارزش آفریده میدارانه تعیینمناسبات سرمایه

 اجتماعی ین، مرز میان کار مولد و نامولد را نه در فایدهبنابرای. دهدمی رخ برابر هایارزش یهسپهرها، صرفاً مبادل

 .کرد وجوجستباید  دارانهسرمایه تولید فرایند با آن نسبت در بلکه فعالیت، ظاهری شکل یا

 نهایی مشتری با آن یهتوان به رابطست یا نامولد، نمیاحال برای پاسخ به این پرسش که آیا کار تبلیغات کار مولد 

 گرفته خدمت به را آن که ستایسرمایه با کار یهرابطچه در تحلیل مارکسیستی اهمیت دارد، نآ. کرد تکیه

چه اهمیت دارد این تر، اگر طراحی در یک شرکت تبلیغاتی کار کند، آندقیق به بیان .کنندهمصرف با نه است،
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کند. ممکن است پیمایی سرمایه را طی میدارانه مشغول کار است که کل مراحل دوراو در بنگاهی سرمایه است که

کند، و دهنده کمک میدار سفارشکند و تنها به فروش سرمایهگفته شود که کار او مستقیماً کالایی تولید نمی

کار طراح را نباید از منظر  که است آن سیاسا یهوران گردش سرمایه است. اما نکتهای د  بنابراین جزو هزینه

ر درونی مناسبات تولید بررسی کارکرد اجتماعی یا مصرف نهایی داوری کرد، بلکه باید جایگاهش را در ساختا

. داریم سروکار مولد کاری با ما گاهآن باشد، شرکت آن یهافزایی سرمایخشی از فرایند ارزشاگر این کار ب  ود.نم

فترداری، د چون هاییفعالیت مشغول کار نیروی از هاییبخش است ممکن تبلیغاتی، شرکت همان در البته

 .آیدشمار میها نامولد بهشده، کار آنحسابداری یا امور خرید و فروش باشند که با توجه به توضیحات داده

 

 مسئله چیست؟

تکنیکی نیست؛ بلکه از اهمیتی سیاسی ای نظری یا بندیتشخیص مولد یا نامولد بودن یک کار، صرفاً طبقه

گرایانه استوار است، کار نامولد رو که نگاه سنتی به کار مولد بر رویکردی فراتاریخی و اخلاقبرخوردار است. از آن

ی تراز کردن مزد کارگر نامولد با بهرهکند. این دیدگاه با همی ارزش اضافی تصویر میخوار سفرهرا چونان ریزه

هایی از تقسیم ارزش سازد. بهره و رانت، شیوهنت، تمایز بنیادین میان استثمار و تصاحب را مخدوش میپولی و را

شود که مزد کارگر نامولد، در ازای کاری پرداخت میاند؛ در حالیداران پولیاضافی میان مالکان ابزار تولید و سرمایه

 .گیردو، در خدمت تقویت سهم سود، بهره و رانت قرار میآفریند، اما بخش مازاد کار اکه هرچند ارزش اضافی نمی

« وارانگل»گرایانه به این مسئله بنگریم، ممکن است کار نامولد را کاری در چنین چارچوبی، اگر با نگاهی اخلاق

 . دارانه به کارنگاه سرمایه چیزی نیست جز بازتولید نگرشو این  تلقی کنیم

پردازد؛ بلکه کند و نه به نقد منطق انباشت میرا افشا می ی طبقاتینه مناسبات سلطهنامولد،  وار از کارتلقی انگل

دارانه است: سرمایه هد. این دقیقاً کارکرد ایدئولوژیداخلاقی جلوه میای مسئلهها را طبیعی، ضروری و آن

رو، چنین نگرشی کند. از همین ، لیاقت جلوهی طبقاتیو سلطه، ای که استثمار، عدالتگونهیت بهسازی واقعوارونه

 است. ی آنزمان بازتولیدکنندهداری، بلکه برآمده از درون منطق ایدئولوژیک آن و همنه بیرون از سرمایه

داری پابرجاست، کار مولد و که مناسبات تولید سرمایهاما نگاه انقلابی بر حقیقتی بنیادین استوار است: تا زمانی 

از این منظر،  .کنندغیرمستقیم در چارچوب منطق سود و انباشت سرمایه عمل می وکار نامولد، هر دو، مستقیم 

 بدونسازوکار تولید و بازتولید سرمایه است؛ امری که  شکستن کلهدف نه تطهیر یا طرد یک نوع کار، بلکه درهم

 .داری ممکن نخواهد شدی تولید سرمایهشناخت و تشخیص کلیت مناسبات شیوه

   


